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رهبر شهید

از مجموعه  ــیــای ســـتـــاره‌ای« پنجمین جلد  کــتــاب »دن
کــه بــا روایــتــی داستانی  ــت  ــن« اس ک ــر وا  هفت‌جلدی »پ
زندگی رهبر شهید،  تا ۱۳۶۸  و مستند، ســال‌هــای ۱۳۵۷ 
ــرای مخاطب نــوجــوان روایــت  سیدعلی خــامــنــه‌ای را بـ
می‌کند؛ روایــتــی از روزهـــای پــیــروزی انــقــاب، آغــاز جنگ 
تحمیلی، مسئولیت‌های سیاسی و حوادثی که در نهایت 
انقلاب در ســال ۱۳۶۸  ایشان به‌عنوان رهبر  انتخاب  به 

بــرای  تاریخی  بــزرگ  شخصیت‌های  شناخت  انجامید. 
کودکی،  نوجوانان، وقتی با روایت‌هایی از زندگی روزمــره، 
نوجوانی، انتخاب‌ها، دغدغه‌ها و اتفاقات مهم زندگی آنها 
همراه شود، می‌تواند از یک معرفی ساده تاریخی فراتر برود و 
به الگویی ملموس برای نسل جدید تبدیل شود. مجموعه 
هفت‌جلدی پر وا کن با همین رویکرد، زندگی رهبر شهید، 
ــرای مخاطب نــوجــوان روایــت  سیدعلی خــامــنــه‌ای را بـ

می‌کند. این مجموعه از دوران کودکی و نوجوانی آیت‌الله 
سیدعلی خامنه‌ای آغاز می‌شود و در ادامه، مخاطب را با 
دوره‌های مختلف زندگی ایشان همراه می‌کند؛ از روزهای 
کودکی و خانواده و فضای تربیتی و علمی آن دوران گرفته تا 
سال‌های جوانی، مبارزات پیش از انقلاب، پیروزی انقلاب 
انقلاب، دوران  از  اسلامی، مسئولیت‌های مختلف پس 

ریاست‌جمهوری و در نهایت سال‌های رهبری.

»دنیای ستاره‌ای« 
روایت نوجوانانه 
زندگی رهبر شهید
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مریم حاجی‌علی
ــم نــســیــمــه  ــ ــان ــ بــــا خ
حاجتی، مادری دهه هفتادی که این روزها و 
، مــســئــولــیــت چــهــار  بــعــد از شـــهـــادت هــمــســر
فرزندش را با افتخار بر عهده دارد. او زنی است 
، از اهــالــی مــقــاومــت، کــه در ایــن مسیر  غــیــور
پــرنــشــیــب‌وفــراز تــمــام ســخــتــی‌هــا را بــه جــان 
که به همسرش قول داده دوام  می‌خرد، چرا
بیاورد و یادگار‌های این زندگی مشترک ‌20ساله 
کند و بــه ثمر  را در راه انــقــاب و نظام تربیت 
بنشاند. باید شما هم مثل من عکس‌هایی از 
سفرها و گردش‌های خانوادگی‌شان را ببینید 
ــد نــقــطــه‌زنــی دشــمــن مــلــعــون چه  ــی ــدان ــا ب تـ
ک و عــاشــقــانــه‌ای را از ایــن  ــا ــای پـ ــادی‌هـ شـ
گــر نبود دنائت  گرفته اســت. ا خــانــواده‌ عزیز 
دشمن صهیونیستی ــ آمریکایی و خوش‌رقصی 
مشتی وطن‌فروش، از این خانه می‌توانست 
الی‌الابد صدای خنده و شادی بلند شود، اما 
حالا در و دیوارش پر از عکس‌های پدری است 
که دیگر قامت مردانه‌اش قرار نیست آغوش 
ــرای دو دخــتــر و دو پــســری که  امــنــی بــاشــد بـ
 امــیــدهــا بــســتــه بـــودنـــد بـــه ایـــن رابـــطـــه‌ نــاب

 پدر و فرزندی ... .
ــرای ما   خــانــم حــاجــتــی، هــمــســرتــان را بـ

معرفی کنید.
همسر من، شهید حسن صالحی، متولد ۲۰ 
بهمن سال ۱۳۵۸ بود. تاریخ تولدش را خیلی 
غ‌التحصیلی  از فار دوســت داشــت. او پس 
در رشته اصلاح و تربیت در بخش حفاظت 
امنیت اویــن مشغول خدمت شــد. آن‌قــدر 
بااخلاق و بااخلاص بود که بعد از شهادتش، 

حتی برخی زندانیان و خانواده‌های ایشان 
با ما تماس گرفتند و برای پاسداشت شهید 
بــه مــنــزل مــا آمــدنــد و خیلی ابـــراز ناراحتی 
کردند. بعضی‌ها با ناباوری می‌گفتند: »شما 
کــه خبر شــهــادت ایشان  را بــه خــدا بگویید 

واقعیت‌ندارد!«
 از خواستگاری و ازدواج‌تان بگویید.

حسن‌آقا، پسر دایی پدرم بود. با هم نسبت 
فامیلی داشتیم اما این‌طور نبود که همدیگر 
ــده بــاشــیــم.  ــ را تــا قــبــل از خــواســتــگــاری دی
ایشان به توصیه مادرش، در مسیر مدرسه 
ــود. بعد آمــدنــد خواستگاری  ــده ب مــن را دی

ــم. ۲۷  ــردی ک و ۲۳ تــیــرمــاه ســـال ۱۳۸۴ عــقــد 
آبــان‌مــاه همان ســال هم سر خانه و زندگی 

خودمان‌بودیم.
 ایشان کی و کجا به شهادت رسیدند؟ 

این را بگویم که ما همیشه در خانه همدیگر 
« صدا می‌کردیم. ایشان دوم تیرماه  را »عزیز
سال ۱۴۰۴، یعنی در آخرین روز جنگ ۱۲روزه 
کارش به شهادت رسید. حتما در  در محل 
کــه اویـــن را بــا بمب‌های  اخــبــار شنیده‌اید 
سنگرشکن هدف قرار دادند‌. بدنش تقریبا 
سالم بود و بیشتر از پشت سر زخمی شده 
بود. هنگام شهادت، سه انگشتر در دست 

داشت که فقط یکی از آنها را برایم آوردند؛ آن 
دو دیگر کاملا سوخته بود.

ــود؟  ــان در خــانــه چــطــور ب ــش  اخــــاق ای

شهیدانه  زیــســت  شــهــدا  می‌گویند  ایــن‌کــه 
دارند، درست است؟

ــدون  ــه هــمــســرم ب ک مــن همیشه مــی‌گــویــم 
که با خدا  گاهی  شهادت هم بهشتی بــود. 
حـــرف مــی‌زنــم، مــی‌گــویــم، عــزیــز مــن غــیــر از 
شــهــادت هــم لایــق بهشت بــود. خــداجــان، 
باور کن هرچه در این زندگی 20ساله می‌گردم 
تــا بــالاخــره یــک دلــخــوری یــا بــرخــورد تند یا 
که  کنم و این بهانه‌ای بشود  ناراحتی پیدا 

کمتر خودخوری کنم و بگویم حالا این اخلاق 
بــد را هــم داشـــت، چیزی پیدا نمی‌کنم. او 
ک و درستکار بود و همیشه رضایت  آن‌قدر پا
خــانــواده، به‌خصوص من را در اولویت قرار 
مـــی‌داد کــه نــمــی‌تــوانــم خــودخــوری نکنم. 
که با هم نرفته  تقریبا جایی در ایــران نبود 

باشیم؛ چه برای تفریح، چه برای زیارت.
کارهای اداری و مدرسه  خرید خانه و تمام 
ــودش انــجــام مــــی‌داد. آن‌قـــدر  بــچــه‌هــا را خـ
مراقب بود که من با وجود بچه‌ها دغدغه‌ای 
از  بعد  که  باشم  نداشته  خانه  از  بیرون  در 
ــی‌روم، بغض خفه‌ام  ــ شــهــادتــش، هــر جــا م
مــی‌کــنــد. خیلی در ایــن یــک‌ســال بــه مــن و 
ــود ایــن‌کــه  بــچــه‌هــا ســخــت گــذشــت. بــا وجــ
روحیه‌ بچه‌های ما پولادین است و همه‌باور 

داریم خداوند با شهید معامله می‌کند.
ــد که  ــردیـ ــی‌کـ  اصــــا هـــیـــچ‌وقـــت فــکــر مـ

شهادت نصیب ایشان شود؟
ــن و بــچــه‌هــا همیشه احــتــمــال شــهــادت  م
را می‌دادیم. حتی بچه‌ها می‌گویند  ایشان 
لیاقت بابای ما بهترین جا بود، اما واقعیت 
این است که انتظار نداشتیم این‌قدر زود از 
میان ما برود. خود من همیشه فکر می‌کردم 
در ۷۰ یا ۸۰ سالگی شهادت سراغ ایشان بیاید؛ 
خیلی زود بود ... . همیشه فکر می‌کردم ما 
نوه‌های‌مان را در این زندگی ببینیم. بارها 
گــر روزی خــداونــد به من می‌گفت  گفته‌ام ا
که کل دنیا را بعلاوه‌ بهشت به تو می‌دهم و 
در مقابل، عزیزت را به من بده، من حسن‌ را 
انتخاب می‌کردم؛ عزیزم را. شهادتش واقعا 

برای همه ما شوک بزرگی بود. 

پای صحبت همسر شهید حسن صالحی که در جنگ 12روزه در زندان اوین به شهادت رسید

یستند ین برای شهادتش گر تمامی دلخوشی‌های منمردی که خانواده زندانیان او
 تا وقتی عزیز بود هیچ‌وقت قسمت نشد به دیدار آقای شهید ایران برویم. فقط 
یک‌بار یکی از دخترها با مدرسه رفته بود و آن‌قدر با شوق و شعف از ماجرای این 
دیدار برای ما ‌گفت که همگی ذوق کرده بودیم. بعد از شهادت همسرم توفیق 
این را داشتیم که در آن سخنرانی معروف حضرت‌آقا که ایشان ایستاده، هشت 
کردند، حضور داشته باشیم. بعد از آن دیــدار  دقیقه و چهل ثانیه صحبت 

همگی جان دوباره گرفتیم و حقیقتا بمب انرژی شده بودیم.
 اول ماه مبارک رمضانی که گذشت با من تماس گرفتند و قرار شد برای هفته بعد 
یک دیدار خانوادگی خصوصی با ایشان داشته باشیم. خیلی ذوق داشتیم و 
لحظه‌شماری می‌کردیم، اما این دیدار هیچ‌وقت میسر نشد و شنبه بیت را زدند 
و به جرأت می‌گویم داغی بزرگ‌تر و عمیق‌تر از داغ شهادت همسرم را بر دل ما 

گذاشتند. انگار دنیا روی سر ما خراب شده بود.
حسرت این دیــدار هم به دلم مانده بود و رهایم نمی‌کرد تا این‌که یک شب 
گفتم  خــواب حضرت‌آقا را دیــدم. ایشان عمامه‌‌‌شان را به من دادنــد و من 
گفتند الان  آقاجان، این برای بچه‌هایم، یک چیزی برای خودم بدهید. آقا 
چیزی همراه من نیست و بعد هم به آقایی که کنارشان بودند، گفتند: فلانی، 

انگشتر پدرم را به ایشان بده!
وقتی از خواب بیدار شدم، نتوانستم خودم را راضی کنم با کسی تماس بگیرم 
و خوابم را تعریف کنم. تا این‌که یک روز آقایی که انگشترساز آقا بودند، تماس 
گرفتند و گفتند فردا همراه هیأتی به منزل ما می‌آیند. به محض این‌که خودشان 
را معرفی کردند، یاد خوابم افتادم؛ چون نام‌شان و خطاب حضرت‌آقا به ایشان 

در خواب، در خاطرم مانده‌بود.
گفتند  که آن آقا  کنم  خواستم خوابم را تعریف 
بماند بــرای فــردا کــه حــضــوری آمـــدم. عجیب 
این‌که وقتی رسیدند خودشان گفتند من هم 
دیشب خــوابــی دیـــده‌ام، امــا شما اول تعریف 
کــنــیــد. بــعــد هــم گفتند دیــشــب حــضــرت‌آقــا در 
خواب به ایشان گفته‌اند جعبه انگشترها را بیاور 
کردند  و انگشتر پدرشان را برداشتند و سفارش 
 . حتما آن را فردا برای همسر شهید صالحی ببر
بهترین و باارزش‌ترین دارایــی من در این دنیا 
این  انگشتر اســت. تمام دلخوشی من  همین 
است که حضرت‌آقا به خانواده‌ شهدا نظر دارند.

برش


